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  چکیده
که در آن روح به عنوان پدر همراه با اطوارش به صـورت شـش   نامه در قالب پیرنگی منعکس شده است  تفکر اصلی عطار در الهی

پیمایـد و مراحـل تکامـل را پشـت سـر       پسر، در قالب بیست و دو مقاله و صد و هشتاد و دو حکایـت، هفـت شـهر عشـق را مـی     
ه    گذارد. این پژوهش تلاش دارد تا الگوهاي مورد نظر عطار را در شیوة ساختارمند اثر در ارتباط دقیق لفـظ و  می ا بـ دسـت   معنـا، بـ

دادن شواهدي از متن ذکر کند؛ قوانینی که در چهار سطح کلی به صورت یک شبکۀ منسجم لفظی ـ معنـایی، منطـق درونـی اثـر را      
توان دریافت که عطار در سراسر اثر به این الگوها پایبند است؛ گویا این شیوه براي بیـان   سازند. با یک نگاه محققانه می مشخص می
ه هـم پیونـد       اي در خلال اثر کشیده شده است و موقعیت نامه به صورت خط یا رشته او در الهی تفکر اصلی هاي مهـم داسـتان را بـ

  دهد. می
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  مقدمه
نامه از نظر ساختار کلان شعري مبین آن است که این اثر نه تنها تصـادفی   هاي ساختار معنایی الهی بررسی ویژگی

دارد کـه تنهـا بـا رویکـرد      دانی عطار نیست، در واقع ساختاري متعالی سروده نشده است و فقط حاصل حکایت
  شود. نگر آشکار می کل

منـابع تـا حـد امکـان مـورد       ،تبیین مبانی نظري پژوهش و نامه ساختار معنایی الهی الگوي منسجمبراي یافتن 
در نامـه دسـت یافـت.     الهیالگوي منسجم ساختار معنایی توان به  میاند. با تکیه بر این مباحث بررسی قرار گرفته

پورنامـداریان دربـارة طـرح و     و کوب، هلمـوت ریتـر   ی چون فروزانفر، قزوینی، زرینکساناین راستا ناگزیر نظر 



نامـه   که معمولاً دال بر انسجام یا عدم انسجام ساختار معنایی الهی آرایی ؛نامه مورد توجه قرار گرفت ساختار الهی
نامـۀ عطـار بـه تصـحیح، تعلیـق و       ع اصلی مورد استفاده، الهیبه آنها اشاره خواهد شد. منب مقاله متندر  هستند و

  ست.  ا هامقاله، حکایت ها به ترتیب مقالات و در هرشفیعی کدکنی است. اساس ذکر بیت محمدرضامقدمه 
  در اولین گام باید به چهار سطح اشاره کرد: ،نامه ساختار معنایی الهیدست آوردن الگوي  به منظور به

  که بزرگترین سطح اثر است؛   سطح اول: شش پسر
  هاي هر یک از پسران؛  سطح دوم: مقاله

  هاي مقالات؛  سطح سوم: حکایت
نامه یا همان بوطیقاي لفظی و معنایی که سطح توضیحات و تفسـیر عطـار از   الهی هسطح چهارم: سطح گمشد

  ست.  ا هاحکایت
در تلاش نگارنده در این مقاله، بیشتر پرداختن بـه سـطح چهـارم و اثبـات وجـود انسـجام لفظـی و معنـایی         

ــه بـــــــا توجـــــــه بـــــــه     الهـــــــی ــدگاه محققـــــــان پیشـــــــین  نامـــــ    هدربـــــــار دیـــــ
  پــــس از ذکــــر ســــه ســــطح اول و      ،بــــه همــــین دلیــــل   ؛ ســــطح اول تــــا ســــوم اســــت    

  قرار گرفته است.   شده در آنها، سطح چهارم مورد بحث و بررسی بر اساس مطالب بیان
معنـایی   –انسـجام لفظـی    هکننـد  رسد اثبـات الگوهایی که به نظر می ؛دست آمد هاین تحلیل نهُ الگو ب هدر نتیج

رمـزي را بـراي مخاطـب     –درك مفـاهیم تمثیلـی   و  هسـتند ادبی این اثر  –هنري   آفرینش هنامه و تأییدکنند الهی
ــن    ممکـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  د.نسازمی
  
   پسر شش :اول سطح
ایـن دو  «نامه به گواهی سخن عطار در مقدمۀ مختارنامه، نخستین منظومۀ او از دو مثلـث منظـوم وي اسـت.     الهی

نامه) و اسـرارنامه و مقامـات طیـور؛ و دوم دیـوان و      ث که از عطار در عالم یادگار ماند: یکی خسرونامه (الهیمثلّ
  )72: 1358 نیشابوري (عطاراست.  »نامه و مختارنامه مصیب
  
  
  
  

  
  نامه است. شود، نظمی است که آغاز آنها الهیبدین ترتیب نظمی که خود او براي نشر آثارش قائل می

 .اسرارنامه2 نامهالهی. 1

 . مقامات طیور3

 نامه . مصیبت2 . دیوان1

 . مختارنامه3



. در ایـن  جریـان دارد اي بـا شـش فرزنـد او    وگویی است کـه بـین خلیفـه    نامه شامل گفت داستان اصلی الهی
بیـان  پدر منشأ این آرزوهـا را   ،شود ها و آرزوهاي دور و دراز انسان از زبان پسران مطرح میدلبستگی وگو گفت

وگوها پسـران در   د و در پایان گفتکن به معانی رمزي تأویل می ،رسدد و آنها را از آنچه در ظاهر به نظر میکن یم
رسـد. خـود   در ساختار اصلی طرح، رمزي بـه نظـر مـی    در مجموعداستان این  .شوندمقابل تأویل پدر تسلیم می

پسـر اول   هسـتند؛ اي از قـواي روح  دهد که این شش پسر هر یک رمز قـوه عطار هم با براعت استهلال نشان می
پسـر سـوم    ،گراید، پسر دوم رمز شیطان است که به موهومات گرایش داردمی اتکه به محسوساست رمز نفس 

پسر پـنجم رمـز    ،پسر چهارم رمز علم است که طالب معلومات است ،قل است که خواهان معقولات استرمز ع
پسر ششم رمز توحید است که طالـب ذات واحـد احـدیت     و فقر است که همواره طالب رهایی از تعلقات است

  )28: 1382(پورنامداریان است. 
ال پـدر کـه از   ؤس ـپاسخ به سازد، در  نامه را می وگوها که مجموع آنها چهارچوب قالب الهیدر طی این گفت

یـابی بـه سـحر و جـادو،     پسر اول دختر شاه پریان، پسر دوم دست شود، جویا مییک فرزندان آرزوي آنها را یک
یابی به کیمیا را آرمـان   جم، پسر چهارم آب حیات، پسر پنجم انگشتري سلیمان و پسر ششم دستپسر سوم جام

یـا  کننـد و  وگـو مـی  هر یک در مرتبۀ خویش در باب ارزش آرمـان خـود بـا پـدر گفـت     ا آنهخوانند. خویش می
. در تفسـیر  شـوند  در مقابل او مجبور به سکوت می ،آنکه تأویل او را بپذیرندپذیرند یا بیسرانجام تأویل او را می

مطالبـۀ سـحر و جـادو     پرستی، آرزوي جام جم ناشی از هواپرسـتی، پدر، علاقه به دختر شاه پریان ناشی از نفس
مطالبـۀ انگشـتري سـلیمان     ،ناشی از کنجکاوي، دل بستن به آب حیات ناشی از طولِ امل و عشق به حیـات دنیـا  

گونه که پدر طـی گفتارهـا و   ست و آنا طلبی، و آرزوي نیل به کیمیا ناشی از غلبۀ حرص و آرزو ناشی از قدرت
  و موجبِ تعلقات این جهانی است.این همه، آفات کمال  کند، ها معلوم میتمثیل
  
 نفس مطمئنه    دختر شاه پریان   نفس  پسر اول  .١

 فقه و ایمان  سحر و جادوي  شیطان           پسر دوم .٢

 عقل کل         جام جم        عقل  پسر سوم .٣

 علم حقیقی  آب حیات     علم  پسرچهارم .٤

 قناعت       انگشتري سلیمان  فقر  پسرپنجم .٥

 معرفت       کیمیا       توحید  پسر ششم .٦

  )همان(



  
مقالـۀ  ودو  بیسـت کنند و جـواب آنـان   شش فرزند از پدر (روح) چیزي درخواست می هر یک ازدر حقیقت 

را  اوآرزوي واقعـی  سـخنان او،  دهد و پدر در پایان مقالۀ چهارم هر پسر با توضیح و تفسـیر  کتاب را تشکیل می
  کند.بیان می

بـه کسـب مقامـات و    او را کند که سفري را آغـاز کنـد و   مجاب می ،است آنگاه عطار روح را که خلیفۀ الهی
  کند.  تحریض می ،اندگاهی خاص داشته مراتب انبیا از آدم تا خاتم که هر یک حالتی و قدم



   پسر شش در روح اطوار ارتباط نمودار 
  

  
 1 نفس

 گیري روح در جسم و نتیجۀ نمایان آن.اولین نتیجه تمکن و جاي

2 
شود. نتیجه تمکن نفس در هاي شیطان مینفس گرفتار وسوسه

 آرزو خواستن است. ،جسم

 ست و عقال آرزو عقل است.ا به بندکشندة آرزوعقل  3 عقل

 لازمه کنترل عقل و هدایت آن علم است. 4 علم

یاز از نباید نیازمند وجود حق و بی ،با وجود عقل و هدایت علم 5 فقر
 دیگران باشیم.

به  ،برسد »الفقر فخري«اگر فقر به قناعت بدل شود و به مرحلۀ  6 توحید
 توحید خواهیم رسید.

 شیطان



  هاي هر مقاله هاي هر یک از پسران و حکایت سطح دوم و سوم: مقاله
  
  
  
  

 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

 پسر اول
=  نفس

دختر شاه 
 پریان

 حکایت یک: اول مقالۀ ـ1

 حکایت نه :دوم مقالۀ ـ2

 حکایت ده: سوم مقالۀ ـ3

 حکایت پنج: چهارم مقالۀ ـ4

 چهار مقاله

=  شیطان پسر دوم
 جادویی

 حکایت ده: پنجم مقالۀ ـ1

 حکایت نه :ششم مقالۀ ـ2

 حکایت شانزده: هفتم مقالۀ ـ3

 حکایت سیزده: هشتم مقالۀ ـ4

 چهار مقاله



 
  

 
 

  
  

 
  
  
  

 
  

 
 

  
  

 
    

 عقل پسر سوم
 =

جام 

 حکایت سیزده: نهم مقالۀ ـ1

 حکایت چهارده: دهم مقالۀ ـ2

 حکایت سیزده: یازدهم مقالۀ ـ3

 حکایت دوازده: دوازدهم مقالۀ ـ4

 چهار مقاله

= آب  علم پسرچهارم
 حیات

 حکایت نوزده: سیزدهم مقالۀ ـ1

 دو مقاله



 
  

 
 

  
  

 
  
  
  

 
 

  
  

 
  
  
  

هدف اصلی در این اثـر نیـز ماننـد دیگـر     توان گفت  می ،نامه در سه سطح یادشده الهیکلان با توجه به پیرنگ 
کـه یـادآور   اسـت  آثار عطار دیدار حق، شهود حق، رسیدن به جایگاه والاي معرفت و پرواز از فرش بـه عـرش   

نهـد؛  گـام مـی  هاي روحانی و عرفانی است. پهلوان این حماسه قهرمان سالکی است که در طریق سـلوك  حماسه
  ساز میدان معنوي و روحانی است.  مرغ روحی که حماسه

آرزوي این قهرمان، دیدار با معشوق آسمانی و حقیقت نورانی اسـت کـه در عـالم السـت بـا او پیمـان بسـته        
  شود:  که با نام نوراالله پدیدار می ینشان معشوق نامدار بی ؛است

ــادام    ـــ ــت م ــ ــا آن اسـ ـــ ــیکن کیمی ــ ــوراالله نهنـــد    ولـ   ش ســـالکان نـــام  کـــه نـ
  )394: 1387(عطار نیشابوري 

چراکه اساس حماسـۀ   ؛است» سفر«گردد. شرط تحقق آرزوي قهرمان گر میو جلوة جمال او در آیینۀ کمال جلوه
  مرغ روح بر سفر است:

ــو آدم  ســــیه ــ ــو چ ــ ــت ش ــ ــوشِ خلاف ــ   ســفر در ســینۀ خــود کــن چــو عـــالم       پ

= انگشتري  فقر پسر پنجم
 سلیمان

 حکایت دوازده: پانزدهم مقالۀ ـ1

 حکایت پنج: شانزدهم مقالۀ ـ2

 حکایتیازده : هفدهم مقالۀ ـ3

 حکایت یازده: هجدهم مقالۀ ـ4

 چهار مقاله

=  توحید پسر ششم
 کیمیا

 حکایت چهارده: نوزدهم مقالۀ ـ1

 حکایت دوازده: بیستم مقالۀ ـ2

 چهار مقاله



  )129(همان: 
 ودو بیسـت در  د،ن ـکنرا به ذهن تـداعی مـی   هفتپسر آن که در مجموع عدد  ششروح و  ،این سفر انمسافر

مراحـل   ،نگر وادي در یک ساختار متوالی و کلی هفتد و با پشت سر گذاشتن نپیمایمقاله هفت شهر عشق را می
ل اثـر  اي در خـلا نامه را که به صورت خط یا رشـته  در الهیمندرج فکر اصلی  گونه و بدیند نکنتکامل را طی می

پسـر کـه   تکامـل هـر   د. ن ـدهبه وضوح نشان می ،دهد هاي داستان را به هم پیوند میو موقعیتاست کشیده شده 
گردد، در هر مرحله تا پایان تکرار و همین تکرارها سبب تکرار بسـیاري مضـامین چـون    سبب تکامل پدر نیز می
  .  شود مرگ آیینی، فنا و ... می



  نامهیاله در روح تکامل ریس نمودار
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نامه یا بوطیقاي لفظی ـ معنایی الهیسطح چهارم: سطح گمشده 
نظمـی در محتـواي    وجـود نـوعی بـی    را مبنـی بـر  ترین افـراد  نظر برخی از آگاهابتدا  ،در تأکید بر مطالب یادشده

  . یم آوردو پس از آن الگوهایی درباره اثبات وجود ارتباط دقیق معنایی در این اثر خواه کنیم نامه ذکر می الهی
نامه این است که در آغاز هر مقالـه سـؤال پسـر و جـواب پـدر را طـرح       مقالات الهی روش عطار در ترتیب«
آورد و غالبـاً بلکـه بـه طـور کلـی، پـس از ایـن        حکایتی می ،از گفتۀ پدر به مناسبت جواب ،کند و پس از آن می

کنـد کـه    حکایتی نقل می ،سخن يکشد و به اقتضاشود و شیخ امور دیگر را در نظم می قسمت مطلب عوض می
و پیوند روشـنی نـدارد و گـاه ترتیـب      یربط جل ،گاه نتیجۀ آن با مطلبی که حکایت را به تناسب آن آورده است

نفس 
 مطمئنه

 توحید

انسان 
 کامل

 قناعت

شیطان 
مسلمان

 دهش

 

عقل 
 کل

علم 
 حقیقی

 روح

 نفس

 علم شیطان

 عقل

 سیر تکامل
 فقر روح و اطوار آن

آغاز 
 حرکت



تـر  هـا را پـیش  بیند که شـیخ حکایـت  کند یا به یقین میمطالب و حکایات به صورتی است که خواننده تصور می
تخلّص است در قصاید مـدح) گنجانیـده و بـه ایـن      ساخته و سپس براي پیوستن آنها به یکدیگر ابیاتی (که مانند

جهات انتقـال شـیخ را    ،صورت آنها را به شکل یک مقاله و در سیاق گفتار واحد درآورده است و به همین سبب
  )97: 1353(فروزانفر  »توان توجیه نمود.از مضمونی به مضمون دیگر با تأمل بسیار و به دشواري می

گوها، محتوا و خصوصـیات آنهـا را تعیـین    و ان اصلی باید گفت که موضوع گفتها با داستدر رابطۀ حکایت«
اما گاهی شاعر از موضـوع منحـرف مـی    ؛ها براي روشن کردن و توضیح این موضوعات استکند و حکایتمی

 رابطـۀ آن را بـا موضـوع   و آورد می ،شود و حکایتی را از زاویۀ دیگري جز آنچه پیشتر دربارة آن بحث کرده بود
هـاي بعـدي رابطـۀ    هاي نخستین اسـت و حکایـت  فکر اصلی در حکایت یا حکایت پسسازد. اصلی سست می

   )5 :1374(ریتر » تري با آن دارد و براي ربط آنها باید به کوشش متوسل شد.تر و سستضعیف
هـاي او در  لـوحی بر ساده ،نماید پروا محکوم میمحمد قزوینی، که هر چه را که عقل سلیم تصدیق نکند، بی«

شـک بهانـه  بـی  ،نگریسـت هایش درمیهاي مثنويخندد و اگر در قصهکند، میآنچه از احوال مشایخ قوم نقل می
تـوان  بینـی دارد کـه نمـی   هایی بیشتر براي طعن و ریشخند در حق عطار داشت و نقد او البته چنـان رنـگ واقـع   

  )89 :1378کوب  (زرین »طعنه نیافت.و آن را در خور این الاولیاء عطار را خواند تذکرة
هـیچ   ،شاعر و استاد نامدار عصر ما که پروردة زبان و احساسات رایج در شعر عصـر فرخّـی و انـوري بـود    «

دیـد. اشـعار عطـار را    یافت و آن را در خور نام و شهرت او نمـی یی در شعر او نمیلطف و زیبایی قابل ملاحظه
یافـت.   مـی  ،وارد یا بارد که خارج از حوزة ذهن شاعر پیـر نیشـابور بـوده اسـت    خواند و بر آنها هزاران نکته می

چالش خواند و از هیچ طعن و سرزنشی در حق او خودداري نکـرد. ایـن نقـد    ه بالاخره به شیوة خود، عطار را ب
ر گونـه بـا معیـار شـع     بـدین  .منتشـر سـاخت   ،پروا را هم در یک مجلۀ ادبی معروف عصر، مجلـۀ یغمـا  تند و بی

عطار شاعر عارف هشتصد ساله را به سختی مـورد حملـه و انتقـادي     ،کلاسیک و رمانتیک رایج در ایران آن روز
  )175 همان:( »آمیز ساخت. شدید و خشونت

پردازي ناشی از همین قوت سرشار ذهن او در ایراد حکایات و تمثیـل برجستگی کار عطار در سطح داستان«
هـا  ون براي تأکید و اثبات عقیده و نظر است. اگرچه در مواردي متعدد این تمثیلهاي گوناگهاي متعدد در زمینه

رسد کـه ایـراد آنهـا بـه دنبـال      شده ندارد و به نظر می ها یا به کلی و یا چندان مناسبتی با موضوع طرحو حکایت
هـاي ارزشـمند کـار    دانی شبیه است و به هر حال موجب اطناب؛ اما یکی از جنبه موضوع به نوعی اظهار حکایت

حتی اگر تنها به این دلیل که ایـراد آنهـا سـبب حفـظ آنهـا از دسـتبرد        ؛عطار همین ایراد حکایات و اطناب است
هاي عرفانی از طریق داستان و تمثیل اگرچه روي هم رفته موفـق  عطار در انتقال معانی و تجربه زمان شده باشد.

دلالت ثانوي همیشه موفق نیست. مهمتـرین اشـکال داسـتان اصـلی      است، اما در انطباق اجزا و عناصر داستان در
دهـد و بـا ایـن تعبیـر      دسـت مـی  به نامه تعبیري است که عطار در پیش درآمد داستان از شش پسران خلیفه  الهی



  )224 :1382(پورنامداریان » معنی و از منطق داستان دور کرده است.داستان را بی
نامـه   مثنوي الهیدر ارتباط معنایی  وجود قایل به ن است که این محققان ایده نظریات یادشنکته قابل توجه در 

هـاي  نامه را شامل حکایـت  دهند؛ الهیبیشتر آنها ساختار را به اندازه متن مورد توجه  قرار نمیحال،  هستند. با این
هـاي بسـیار    عرفانی و کلامی درباره شخصـیت  گوناگوندانند که در بین آنها به طور پراکنده، مطالب  می تبطینامر

هـاي خـاص در بیـان    هاي روایتی تفاوت فراوان دارد و اگرچه شـامل ویژگـی  که با بخشاست مرموز بیان شده 
  است، به طور کلی با زبانی ساده و بدون تکلف بیان شده است.  

نامه و ایـن نظـر کـه حتـی      ر الهیاي در مورد عدم وجود ارتباط معنایی ددر مواجهه با چنین موافقت گسترده
ایـن   بـاره هـا تحقیـق و بررسـی در   افزایـد، انگیـزه سـال    تجزیه و تحلیل ساختار اثر چیزي به آن نمی برايتلاش 

الطیـر و آثـار    سـبکی در خلـق منطـق    –موضوع چیست؟ به یقین براي ما آشکار است که عطار با آن نظم فکري 
العه کرده و تفحص او برتر از آن بوده است کـه کتـابی ضـعیف، و یـا     دیگرش، آثار ادبی را با دقت بررسی و مط

  اند.فرزوانفر و دیگر محققان به آن اشاره کرده کسانی چوننظم، پدید آورد که  چنان بی آنختاري اسحداقل با 
از نظـر سـاختار کـلان    اثـري بیافرینـد کـه     ،ستا که قادر به حفظ سبک و محتوا شاعريرسد بعید به نظر می

بنابراین فقدان ساختار ظاهري و تصادفی به نظر رسـیدن اثـر، مسـلماً تعمـدي اسـت و       ؛ري دچار نقص باشدشع
گونه بروز نماید. درك علت این امر بسیار آسـان اسـت.    که اثر در سطح ظاهري ایناست عطار چنین اراده کرده 
ظاهر جهان حقیقی نیست، اما تا طبیعـت   هاي عطار و بعد از او مولانا این است که جهانیکی از استوارترین پیام

بررسـی دقیـق    ،از ایـن رو  ؛موفق به مشاهده و درك جهان باطن و حقیقـی نخـواهیم شـد    ،ما تغییر و تحول نیابد
رسد تا دریابیم آیا در ظاهر اثر و یا فراتر از آن، سـطحی از تکامـل و اهمیـت در    نامه کاملاً منطقی به نظر می الهی

بصیرت، زیبایی و کمال جهان معنوي که عطار در پی هدایت خواننـدگان اثـر خـویش بـه آن سـو      تطابق با نظم، 
  .وجود دارد یا نه ،است

رویکـرد  یک تنها با  و این ساختارنامه ساختاري متعالی دارد  بحث اصلی این بخش از مقاله این است که الهی
هـاي دیگـر از جوانـب گونـاگون در     ها و حکایتعهنامه با قط شود. هر قطعه یا حکایت از الهی نگر آشکار می کل

، اي باشـکوه بیـان شـده باشـد    هر چند به گونـه  هاارتباط با سایر قطعهبدون قطعه هر رسد پیوند است. به نظر می
در کـاملاً  است، نه کل و با خواست عطار  ءچنین کاري مانند دوست داشتن جز دهد. اهمیت خود را از دست می

نامه و حکایتی از آن، خواننده را از طرح کامل عطـار و زیبـایی و وحـدانیت     ن قسمتی از الهیتضاد است. برگزید
شناسـایی و آشـکار کـردن ماهیـت      ،از ایـن رو  ؛سـازد ، دور میاست نامه پنهان کرده جهان حقیقی که او در الهی

هـا هـدف از ایـن کـار، آگـاه      حتی اگر تن ؛زیرا منطق اثر در ماهیت آن نهفته است ؛نامه ضروري است نگر الهی کل
اولـین حکایـت   خواندن کنند که کنند، یا پیشنهاد مینامه اکتفا می که به خواندن قسمتی از الهیباشد کردن کسانی 
الفـاظ حکایـت   اند. نامه غافل مانده ست، تا دریابند از دریافت چه میزان معتنابهی از الهیا نامه کافی براي فهم الهی



زبـان و لفـظ    ،به عبارت دیگـر  ؛دهدمعنا و گاه فراتر از آنها ارزش پیام را به مخاطب نشان میپاي  هاي عطار پابه
آمیزد و در یک شبکۀ منسجم لفظـی و معنـایی کـلام را بـه     گفتن را با یکدیگر درمینامه چگونه گفتن و چه الهی

  .  رساند اوج می
هـاي  ه معـانی مسـتقیم و ضـمنی و دلالـت    توان ب ـدر سطح چهارم این پژوهش با بررسی و تحلیل کل اثر می

تمامیـت   .هـا رسـید  ها و مقالهبه ساختار الگوها و روابط میان حکایت ،چندگانۀ متن دست یافت و به این ترتیب
کنـد   کننده آن است که تمام اجزا و عناصر هر ساختار و هر حکایت از قوانین و اصول کلی آن پیروي مـی اثر بیان

توان آنها را در الگـوي مشـخص قابـل     دهد که می می يدارها نظام معنیه ساختار حکایتو این قوانین و اصول ب
  به دلیل رعایت اختصار تنها به ذکر نه الگو اکتفا شده است.   در اینجا .تعریف دانست

  
  الگوي اول

بـه عنـوان   » دومحکایـت  «و بیت اول » حکایت اول«رعایت کاربرد لفظ در آخر نامه،  اولین الگو در ساختار الهی
توان آن را زنجیـر ارتبـاط میـان     ها به قدري به هم نزدیک است که می است. پیام حکایت تمهید ورود به حکایت

حلقـۀ رابـط   پیونـدي ناگسسـتنی دارد.   حکایـت بعـدي    بـا هر حکایت گونه که  ها به حساب آورد. بدین حکایت
  بط مطرح شده است.  ع بعدي در بیت حلقۀ راوموض و هاي مهم استها، بیتحکایت

   بازیار پیر با عادل نوشروان حکایت ؛دوم مقالۀ از پنجم حکایت: 1 مثال
 ـ    ،این حکایت در بیان ثمرات کار و کوشش است. مراد از کار و کوشش جـا آوردن   هقـدم در راه دیـن نهـادن و ب

بینی را به سویی باید افکند و خـود را از سـگ برتـر نبایـد     خودرایی و خویش ،است و در این طریقاعمال دینی 
  :  پنجمپنداشت. بیت پایانی حکایت 

ــر از   بشــنو ســخن را ،ســگتــو کــم باشــی ز  ــگگ ــیش س ــی  ب ــتندان   را خویش
  )150: 1387(عطار نیشابوري 

  :ششمبیت نخستین حکایت 
ر    ســـت از پـــیشچـــو پـــرده بـــر نیفتـــاده  ـ   سـگ منه بـ   خـویش ت از بـه مـویی منّ

  )151(همان: 
 الفاظ مرتبط: سگ / سگ / خویشتن / سگ / خویش

  
  

   سگ با جندي خواجه حکایت ؛دوم مقالۀ از ششم حکایت: 2 مثال
اند، آدمی را بر سـگ منتـی نتوانـد     نتیجه این حکایت آن است که چون کار از ما در غیب است و پرده برنینداخته

انـد و از چهـار عنصـر ترکیـب      یک استاد و مخلوق یک آفریننـده نشین و آدمی، مصنوع دست  زیرا سگ راه ؛بود



  :  ششماند. بیت پایانی حکایت  شده
ــگکــه گــر  ــان خــاك راه اســت  س ــت       را می ــاه اس ــک جایگ ــو از ی ــا ت ــیکن ب   ول

  (همان)
  :هفتمحکایت بیت نخستین 

ــی منّ  از قالــب قــدرت جــدا نیســت ســگچــو  ــگ تـــت بـــر فزونـ   روا نیســـتسـ
  (همان)

 سگ / سگ / سگ الفاظ مرتبط:

  
  سوار مرد و سگ با طوسی معشوق حکایت ؛دوم مقالۀ از هفتم حکایت: 3 مثال

بیـت پایـانی    ؟بینـی چرا او را از خود کمتـر مـی   ؛این حکایت نیز آن است که تو با سگ در قالب شریکیحاصل 
  :  هفتمحکایت 

ــا    ــرار ب ــی اس ــگبس ــت  س ــان اس ــد    در می ــاهر او ســ ــیکن ظــ ـ ــت ولـ   آن اســ
  (همان)

  :هشتمبیت نخستین حکایت 
ــو  ــگچ ــت  س ــام اس ــن مق   حــرام اســت ســگفزونــی جســتنت بــر   را در ره او ای

  )152: (همان
 الفاظ مرتبط: سگ / سگ / سگ

  
  دوم الگوي

هـاي کلیـدي در   بیان نتایج عرفانی هر حکایت در پایان آن و تکرار مفاهیم اساسـی بـه صـورت واژه   دومین الگو 
آورد و در بیت یا ابیـات پایـانی    است. عطار در پایان هر حکایت، توضیح و تفسیر عرفانی خود را می متن داستان

کند که عیناً در بیت یا ابیات آغازین تفسیر بعدي نیـز دیـده    هایی به عنوان نشانه استفاده می هر تفسیر از کلیدواژه
  یی با یکدیگر پیوستگی دارند.شوند؛ بنابراین تفسیرها هم از نظر لفظی و هم از نظر معنا می
  

  شدند اسیر روم در که مخنث و عالم علوي، حکایت ؛دوم مقالۀ از دوم حکایت: 1 مثال
گیـرد و  ي از آن مـی دیگـر ظاهراً نتیجه این است که در راه دین کم از حیزي نباید بود، ولـی خواننـدة بـاهوش نتیجـۀ     

اـ کـه هنگـام       ؛را نباید خورد نژاد و آرایش علم نقلیفریب صورت ظاهر و نسب و  کند کهچنین استنباط می زیـرا چـه بس
  :و به جاي شرف، ننگ و عار به بار آورد رددگامتحان، غرور نسب و نخوت علم ظاهر سبب هلاك و تباهی 

اـیش    ـــ ــت آزم ـ ــه وقـ ــارا کــ ــب کــ   ث راســــت در مــــردي ســــتایشمخنـّـــ  عجــ
ـــد  ــــور آینـ ــــن ره ع ـــان دری ــاه   چــــو قارونـ ــران در پنـــ ــورهزبـــ ــد مـــ   آینـــ

ــقِ    ــی در عش ــر کم ــزي گ ــواه ز حی   کـــم دریـــن راهمـــوري  اي آخـــر زنـــه  دلخ



  )148ـ147(همان: 
  

   عاشق مور با) ع( داود سلیمان حکایت ؛دوم مقالۀ از سوم حکایت: 2 مثال
  کند:   مرحلۀ عشق و نتیجۀ آن را در چهار بیت چنین بیان می ،در پایان این حکایتعطار 

ــق از   ــزا عشــ ــوريعزیــ ــاموز مــ ــاموز     بیــ ــوري بیــ ــایی از کــ ــین بینــ   چنــ
ــیم  ــورگل ــت   ا م ــیاه اس ــس س ــه ب ــــیکن از کمــــــرداران راه اســــــت   گرچ   ولـ

ــم خـُ ـ  ــه چش ــوي  ب ــر س ــوريرد منگ ــوري     م ــت شـ ــز در دل هسـ ــه او را نیـ   کـ
دانم کـین چـه حـال اسـت     درین ره مـی  ــوريکــه شــیري را ز   نـ ــمال اســت م   گوش

  )148: (همان
  

  سوم الگوي
اسـت،  نامه در آن گنجانده شـده   که مفاهیم اساسی و اصلی ساختار الهیو آخر میانی اول، هاي هاي مقالهحکایت

بـه همـان محتـواي عرفـانی      ،موضوعبسیار زیاد اهمیت در آنها تنها به دلیل و  هستندفاقد الگوهاي یادشده قبلی 
شـود.   هاي کلیدي دیده نمی هها نتایج عرفانی و واژ ؛ به عبارت دیگر، در این حکایتپرداخته شده است نه به لفظ

  براي مثال:   .دهند دست می نامه خود الگویی به این استثناهاي تکراري در آغاز، میان و پایان الهی
  ؛که شوهرش به سفر رفته بودمقاله اول: حکایت زن صالحه 

  ؛مقاله پنجم: حکایت دیوانه و نماز جمعه
  .مقاله ششم: حکایت شیخ ابوالقاسم همدانی

  
     چھارم الگوي

مگـر   ،رعایت شده اسـت  )مقاله چهاربندي موضوعی در هر مقاله مناسب با هر پسر (هر پسر  قانون عددي تقسیم
  .شده تنها دو مقاله دارد به دلیل ارتباط تنگاتنگ با محتواي بیانمقاله چهارم که در 

  
      پنجم الگوي
هـا رعایـت شـده    هـا و حکایـت   مام مقالـه تسته الفاظ در هاي زنجیر به هم پیو حلقه است؛ قانون عددي الفاظاین الگو 

از تکـرار آنهـا    ،ها ذکـر شـده اسـت   ها و حکایتدر سطح دوم و سوم طرح الگوي دقیق عددي مقالهاز آنجا که است. 
  شود.اجتناب می

  
      ششم الگوي

ان و کودکـان و  تـا نانوای ـ ها از پیامبران و اولیا، امرا و پادشاهان در حکایت ؛نیستخواص مفاهیم عرفانی مختص 



 سخن گفته شده است.جوانان و ... 

 ـ (ع)حکایت چهـارم)، حضـرت ابـراهیم    :(مقاله دهم (ص)حضرت محمدپیامبران: ـ  حکایـت   :هفـتم  ه(مقال
 ـ (ع)حکایت ششم)، حضـرت موسـی   :سوم ه(مقال (ع)دوم)، حضرت یوسف حکایـت دوازدهـم)،    :هفـتم  ه(مقال

 حکایت اول) :هشتم ه(مقال (ع)حکایت اول) و حضرت آدم :هفتم ه(مقال (ع)حضرت عیسی

 ـ (س)حکایت چهارم)، حضرت فاطمه :دوم ه(مقال (ع)حضرت علیائمه معصومین و خلفا: ـ   :هفـدهم  ه(مقال
 حکایت ششم) :دهم هحکایت هفتم) و عمر (مقال :نوزدهم ه(مقال (ع)حکایت ششم)، امام جعفر صادق

 ـ :پانزدهم هقالابراهیم ادهم (معرفا و مشایخ: ـ  حکایـت هشـتم)،    :هفـتم  هحکایت هشتم)، ابوبکر سفاله (مقال
 حکایت دهم) :حکایت هفتم) و بایزید بسطامی (خاتمه :دوازدهم هابوسعید ابوالخیر (مقال

حکایـت دهـم)، کیخسـرو     :پـانزدهم  هحکایت سوم)، سلطان سنجر (مقال :نوزدهم هانوشیروان (مقالشاهان: ـ 
 حکایت ششم)   :دوازدهم هحکایت یکم) و ملکشاه (مقال :دوازدهم ه(مقال

حکایـت پـنجم)    :دهم هحکایت یکم)، رابعه بلخی (مقال :بیست و دوم هافلاطون (مقالفیلسوفان و شاعران: ـ 
 حکایت چهارم)  :ششم هو فخرالدین اسعد گرگانی (مقال

 حکایت هفتم) :هشتم هدزد (مقال :جامعهطبقات معمولی ـ 
  

  ھفتم الگوي
  ها بر اساس بیان مراحل و مقامات عرفانی است:حلقه ارتباط داستان
ــات ــن مقامــ ــت  یوراي ایــ ــر هســ ــی را زان خبـــر هســـت   دگــ ــا کسـ   نـــدانم تـ

  )397(همان: 
گونه است که هر پسر در دو مقاله اول سـیر   اینبه جز پسر چهارم هاي مربوط به پسران ها در مقالهسیر وادي

پس باید گفت که هـر پسـر و موضـوع مطـرح در      ؛یابد سوم و چهارم سیر صعودي می، ولی در مقاله داردنزولی 
 ،یعنی نفس به نفـس مطمئنـه   ؛کنند تکاملی طی می يبا طی هفت وادي سیر ،پسرانمربوط به کل ساختار مقالات 

توحیـد   شده، عقل معاش به عقل معاد یا عقل کل، علم به علم حقیقی، فقر به قناعـت و  شیطان به شیطان مسلمان
پـدر) بـه تکامـل     -افتـد و روح (خلیفـه   شود و در کل اثر هم یک تکامل بزرگتر اتفـاق مـی  به معرفت تبدیل می

فقـر و فنـا از آغـاز تـا انجـام       ،رسد. بدین ترتیب هفت مرحله طلب، عشق، معرفت، اسـتغنا، توحیـد، حیـرت    می
  رح زیر است:  در مقالات به ش این سیرترتیب . دنشو مقالات به تصویر کشیده می

حکایـت زن صـالحه    ؛مرحله طلب است. این مقاله تنهـا یـک حکایـت دارد   درباره مقاله اول پسر اول (نفس) 
کنـد.   مرحله عشق را تجربه مـی در مقاله دوم خود نامه است. پسر اول  هاي طولانی الهی حکایت ء(پارسا) که جز

 حکایت سـلیمان داود (ع) بـا   ،دوم حکایتکه بر شهزاده عاشق شد و زنی است حکایت  حکایت اول این مقاله،
هـایی ذکـر    هـا حکایـت   مربوط به وادي معرفت است. در این مقالهنامه  الهی. مقاله سوم تا ششم است مور عاشق



دیـد کـه    هـا توان ابیاتی در آن و می اند ها بسیار دقیق طراحی شده شود که حاکی از استغناي حق است. حکایت می
  .  هستندالطیر  کاملاً شبیه ابیات وادي استغنا در منطق
  زد: اي که سر بر کعبه می حکایت چهارم مقاله هفتم؛ دیوانه
ــد  ــم نباشـ ــین ســـر کـ ــن راه از چنـ   کـــه دریــــاییش یـــک شــــبنم نباشــــد    دریـ

  )201(همان: 
  بینیم:  الطیر را در بیت زیر می نامه با منطق مشابهت وادي استغنا در الهی

ــن   ــر دری ــاده   گ ــان فت ــزاران ج ــا، ه ــاده      دری ــان فتـ ــی پایـ ــبنمی در بحـــر بـ   شـ
  )397: 1388 (عطار نیشابوري

  :  (ع)ایوبصبر حکایت  ؛مقاله هفتمحکایت پنجم 
ــی  ــر دم هلاکـ ــاکی    کـــه گـــر باشـــد تـــرا هـ ــیچ بــ ــد هــ ــق را نباشــ   از آن حــ

  )201: 1387(عطار نیشابوري 
  :سف همدانییو ؛ حکایتمقاله هفتمحکایت ششم 

ــه از  ـ ــاه  نـ ــتم آگــ ــردن او هســ ـ   نــه هــم جســتم بــه قصــد دلبـــري راه       دل بـ
  )202(همان: 

چـرا دل زلیخـا را بـردي؟ و او در پاسـخ اظهـار       :پرسـند است که از او مـی  (ع)یوسفحضرت این بیت از زبان 
  گوید: الطیر می در منطق کند. ناآگاهی می

ــد ــه کهــن     ق ــن جــا ن ــه نــو دارد ای ــن     ر ن ــواهی مک ــن، خ ــیچ ک ــا ه ــواه اینج   خ
  )397: 1388عطار نیشابوري (

وادي  بـه بیـان   ،مقاله پانزدهم تـا مقالـه هجـدهم    ،مقاله یازدهم تا مقاله چهاردهم مربوط به وادي توحید است
  و بالاخره مقاله نوزدهم تا مقاله بیست و دوم مربوط به وادي فقر و فنا است.   اختصاص داردحیرت 

  



  نامه عطار نمودار هفت مرحله سلوك در الهی

 طلب پسر اول . مقاله اول1

 عشق پسر اول مقاله دوم. 2

 معرفت پسر اول . مقاله سوم3

 معرفت پسر اول . مقاله چهارم4

 معرفت پسر دوم . مقاله پنجم5

 معرفت پسر دوم . مقاله ششم6

 استغنا پسر دوم . مقاله هفتم7

 استغنا پسر دوم . مقاله هشتم8

 استغنا پسر سوم . مقاله نهم9

 استغنا پسر سوم . مقاله دهم10

 نفس 

 نفس مطمئنه

 توحید پسر سوم

 توحید پسر سوم

 توحید چهارم پسر

 توحید چهارم پسر

 حیرت پنجم پسر

 حیرت پسر پنجم
 حیرت پسر پنجم
 حیرت پسر پنجم

 فقر و فنا پسر ششم

 فقر و فنا پسر ششم

 فقر و فنا پسر ششم

 فقر و فنا ششم پسر

 

 

 عقل 

 عقل کل

 فقر

 قناعت

 علم 

 علم حقیقی

 توحید

 معرفت



  ھشتم الگوي
نامـه،   است؛ یکی دیگر از نکات درخور توجه در الهـی  ستقیم به بسیاري از مباحث عرفانیگویی م اسخپاین الگو 

شرح برخی از اصطلاحات متداول در میان صوفیان است که عطار هر یـک را بـا کمـال ایجـاز در بیتـی تعریـف       
  کند. می

  
ــت    ــارف؟ گف ــا کیســت ع ــو ت   کــه گــر در پــیش او هــر دو جهــان اســت   آن اســت«بگ

ــاي   ــرد از جـ ــوي مـــژه برگیـ ــک مـ ــه یـ ــارف   بـ ــه ع ــاي ک ــن پ ــیش ازی ــم پ   »آورد ه
  )248(همان: 

اـن ف   ــد جــ ــت؟ نقـ ــت چیسـ ــدنگطریقـ ــه بــه زیــن در غلــط نتــوان ف      نـ   نــدن گک
  )261(همان: 

ــت اي پـــدر آن کیمیـــا چیســـت؟   ندهــد مــرا زیســت کــه بــی او دســت مــی  پســـر گفـ
  )387(همان: 

ــدگانی   ـــ ــود اي زنـ ــ ـ ــی درد آن بـ ــ ــ ــدانی     هم ــان را نـ ــدت کـ ــزي بایـ ــه چیـ   کـ
  )390(همان: 

  
  نھم الگوي

نامه اسـت کـه بـه عبـارتی دقیقـاً شـبیه       ترین سند ارتباط قوي لفظی و معنایی، ارتباط دقیق آغاز و پایان الهی مهم
کـه  » آغـاز کتـاب  «محتواي آن است و آن ارتباط حلقوي بخش آغاز و پایان است. عطار درست در اولـین بیـت   

  گوید:  به صورت براعت استهلال می ،اولین بیت آغاز داستان نیز هست
ــانالا اي  ـــه مشــــک جــ ــــاي نافـ ــتی    بگش ــه هســ   دارالخلافــــه نایــــبکــ

ــــه  ــــر  روحکـ ــو داري انیربـــــامـ ــ ــانیســــریر ملــــک   تـ   تــــو داري روحــ
  )128(همان: 

 ـبیان میرا نامه  الهیعطار در این دو بیت هدف خود از آفرینش  انی و کند و با خطاب قرار دادن روح معطر رب
کند و در پایان با تأکید فراوان با همین الفـاظ مطالـب   در تمام مطالب کتاب مسیر تکامل آن را بازگو می ،روحانی

هـاي ناپـاك بـه     روز ریاضت و تزکیۀ درون از خوراکی چهلآهویی که با مانند در خاتمه  .برد خود را به پایان می
  رسد.  ل تکامل به تعالی میروح نیز با سپري کردن مراح ،یابدبدیلی دست می مشک بی
ــو   ــر ت ــن راه   مشــکاگ ــواهی دری ــو خ   مبــــاش از آهــــویی کــــم در ســــحرگاه  ه

  )396(همان: 
ــه    گـــردد زان دم پـــاك مشـــکچـــو خـــونی  ــن ک ــود ممک ــانیب ــاك  روح ــود خ   ش

  (همان)
 هاي کلیدي: مشک جان، روح، روحانی / مشک، مشک، روحانی واژه

شـمرد   هدف پایانی خلقت را برمـی  ،حکایت با چنین ارتباط دقیق و منسجم لفظی و معنایی دادن بهعطار با پایان 



  که: 
ــویش   ــورت خـ ــدادت صـ ــون بـ ـ ـ   در اول چـ ــویش آرد آخـ ــفات خـ   ت پـــیش رَصـ

  (همان)
آغـاز   »سـخن «جایی که بیان و تعلیم این مفاهیم والا جز در گرو سخن میسر نیسـت، عطـار کتـاب را بـا     و از آن

  برد. به پایان می »سخن«و با  کند می
هـاي کلامـی و معنـایی مـا را از      شاید بتوان با تأکیدي قاطع گفت که شیخ با یک طرح کاملاً منسجم با نشـانه 

  کند. آغاز کتاب:  روشن براي رسیدن به هدف هدایت می يآغاز تا پایان کتاب در مسیر
و مـی    سـخن چـو اصـل آمـد       گــوي ســخنپـرـس و  ســخنخــواه و  ســخن  گـوي  اکنـون تـ

  )130: (همان
  خاتمۀ کتاب:  

ــخن ــت    س ــد اس ــرش مجی ــر از ع ــر برت ــد اســــت   گ ــۀ شــــعر فریــ   فروتــــر پایــ
  )397: (همان

 هاي کلیدي: سخن، سخن، سخن، سخن واژه

  
  است:  » ثناگوي و دعاخواه«ملتمسانه ، حتی در آغاز و پایان

ــاك   ــاد آن پــ ــور بــ ــرین نــ ــی قــ ــار را گویـــد      رایــ ــر عطـ   دعـــاییکـــه مـ
ــاجرایی   ــتم مــ ــو گفــ ــا تــ ـ ــزا بـ   مـــدار آخــــر دریـــغ از مــــن دعــــایی    عزیــ
ــاص  ــه اخــلاص دعــاي خــویش مــی  کنـــون از اهـــل دل در خلـــوت خـ   خــواهم ب
ــردان    ــال مـ ــتم حـ ــو گفـ ــا تـ ــزا بـ ــردان     عزیـ ــم مگـ ــردي فراموشـ ــر مـ ــو گـ   تـ

  )130: (همان
  نتیجه

ي مـورد  الگوهـا  .کارگیري چند الگو بیان کـرده اسـت   نامه را با به این پژوهش نشان داد که عطار تفکر اصلی خود در الهی
  :نامه بدین قرارند توجه او در آفرینش الهی

  ـ کاربرد دقیق لفظ در اول و آخر هر حکایت؛
  ها است؛ دهنده تفکر اصلی عطار در کل مقاله هاي رمزي که نشان ـ تکرار کلیدواژه

  هر حکایت؛پایان ـ بیان نتایج عرفانی در 
  ودو؛ بندي موضوعی مقالات با استفاده از اعداد چهار، شش، هفت و بیست ند عددي در تقسیمم ـ الگوي قانون

  ها از آغاز تا پایان؛ ـ رعایت پیوند عددي در زنجیره حکایت
  ها و سیر هفت وادي در آنها از آغاز تا پایان کتاب؛ ـ بیان مراحل عرفانی در هر کدام از این حلقه

  ها؛ م در هر کدام از این حلقهالات عرفانی مهؤـ پاسخ به س
  .ـ رعایت ارتباط دقیق آغاز و پایان کتاب براساس ارتباط حلقوي آنها



مـا را   ،هاي کلامی و معنـایی  با رعایت نشانهو منسجم  بسیاردهنده آن است که شیخ با طراحی  کاربرد این الگوها نشان
توان دریافت که سـاختار   سازد. بدین ترتیب می خویش آشنا میمند با اندیشه  هدف از آغاز تا پایان کتاب در مسیري کاملاً

عطـار بـه صـورت    و  داردساختاري منجسم  این اثر .دانی عطار نیست فقط حاصل حکایتو نامه تنها تصادفی  معنایی الهی
نتیجـه بایـد   براي دریافت ایـن   ریزي کرده است. مسلماً نگر ساختار کلان پیرنگ آن را طرح تعمدي با رویکردي کل کاملاً

نامه و حکـایتی از آن، خواننـده را    تمام اجزا و قطعات این اثر را به دقت مورد بررسی قرار داد و برگزیدن قسمتی از الهی
  سازد. دور می ین اثرطرح کامل عطار و زیبایی وحدانیت جهان حقیقی او در ادریافت از 

  کتابنامه
 .و مطالعات فرهنگی علوم انسانی گاهپژوهش: تهران. 3چ . دیدار با سیمرغ. 1382. پورنامداریان، تقی

 .الهدي :هرانت .ترجمۀ عباس زریاب خویی و مهرآفاق بایبردي .دریاي جان .1374 .ریتر، هلموت

 سخن. :تهران .صداي بال سیمرغ .1378 .کوب، عبدالحسین زرین

  سخن. :تهران .3 چ .کدکنیشفیعی محمدرضا تصحیح  .نامهالهی .1387 .عطار نیشابوري، فریدالدین
  . تهران: سخن.3. تصحیح محمدرضا شفیعی کدکنی. چ الطیر منطق. 1388عطار نیشابوري. 
 توس. :تهران .تصحیح محمدرضا شفیعی کدکنی .مختارنامه .1358 ـــــــــــــ .

  دهخدا. :تهران .2 چ .عطار نیشابوري شرح احوال و نقد آثار شیخ فریدالدین محمد .1353 .الزمانفروزانفر، بدیع
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